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گرينويچ

بلندترين ريش دنيا 

 

ريش  هاى يك مرد در كانادا، همچنان در حال رشد 
هستند و براى ســومين بار، ركوردى جهانى به جاى 
گذاشته اند؛ ساروان ســينگ كه به خاطر ريش هاى 
بلندش شهرتى جهانى دارد، سال هاست ريش هاى 
خود را كوتاه نكرده و حالا گينس اعلام كرده است كه 
براى سومين بار، ركورد بلندترين ريش دنيا به نام او 
ثبت شده است. اين مرد، از پيروان مذهب سيك است 
كه در هند پيروان زيادى دارد. ســيك ها، موهايشان 
را نمى تراشــند و كوتاه نمى كنند نام ساروان سينگ 
نخستين بار در سال2008 به عنوان دارنده بلندترين 
ريش دنيا در كتــاب ركوردهاى جهانى گينس ثبت 
شد. در آن زمان، طول ريش او 2متر و 36سانتى متر 
بود. در ســال2022 دوباره ريش او ركورد جهانى را 
جا به جا كرد و حالا براى سومين بار، نام او در گينس 
ثبت شده است. طول ريش او، در سومين اندازه گيرى 
رسمى از ســوى گينس، 2مترو54سانتى متر اعلام 

شده است.

سال نو، بهانه عادت های نو 

ركوردشكنى دوچرخه 2تنى
 

يكى از مهم ترين ويژگي هاي دوچرخه ها، سبك بودن آنهاست. 
به همين خاطر اســت كه پاى آلياژهاى پيشــرفته به صنعت 
دوچرخه ســازى رســيده اســت. اما همه به فكر سبك كردن 
دوچرخه ها نيســتند؛ در واقع يك مرد در آلمان، با ســاختن 
دوچرخه اى بــه وزن بيش از 2تن، توانســته ركورد ســاخت 
سنگين ترين دوچرخه قابل راندن دنيا را به نام خود ثبت كند. 
اين مرد آلمانى، از ضايعات آهن و ديگر فلزات اســتفاده كرده 
تا اين دوچرخه را بســازد؛ دوچرخه او كــه «يوهانا كوچولو» 
نام گذارى شــده 5متر طول و 2متر ارتفــاع دارد و با توجه به 
وزنش، از خيلى از ماشــين هاى ســوارى بزرگ تر و سنگين تر 
است. با توجه به اين جثه، ركاب زدن با اين دوچرخه غول پيكر 
محال به نظر مى رسد اما ســازنده آن، يك سيستم جعبه دنده 
كاميونى را براى آن بهينه ســازى كرده تا بشود اين دوچرخه 
را به حركت در آورد. اين دوچرخه 35دنده جلو و 7دنده عقب 
(چرخ عقب) دارد و تركيب هاى پر شمار آنها، باعث مى شود كه 
يك راكب، به راحتى آن را به حركت در بياورد. سباستين بوتلر، 
سازنده اين دوچرخه، مدت هاست از ضايعات آهن براى ساخت 
وسائل نقليه مشابه اســتفاده مى كند اما اين دوچرخه، كه در 
سازمان ركوردهاى آلمان به عنوان سنگين ترين دوچرخه دنيا 

ثبت شده، معروف ترين دست ساخته اوست.

شهرت جهانى مامان بزرگ دونده 
 

كمى كه سن بالا مى رود، دويدن در مســافت هاى بلند، براى 
بيشتر انســان ها به امرى محال و ناشــدنى تبديل مى شود. 
اما همه اينطور نيســتند؛ باربرا تاكراى، مادربزرگ 85ســاله 
انگليسى، به واسطه دويدن هاى مداوم و طولاني اش، به شهرتى 
جهانى رسيده و اخيرا قراردادى تجارى با يكى از شركت هاى 
بزرگ توليدكننده البسه و تجهيزات ورزشى بسته است. اين 
خانم، دويدن را 8سال پيش براى جمع آورى كمك هاى خيريه 
شروع كرد اما خيلى زود، دويدن به عشق اصلى اين خانم تبديل 
شد و در 77سالگى، زندگى جديدى را شروع كرد. او چنان به 
واسطه اين عشق جديد سرشناس شده كه يك شركت بزرگ 
آلمانى به سراغ او رفته و با او يك قرارداد بسته است. او درباره 
اين قرارداد به بى بى ســى گفته كه با وجود شهرت جهانى آن، 
خيلى اين شركت را نمى شناسد و چند بارى لباس  هاى آن را 
پوشيده اما مســئله مهم برايش جمع آورى كمك هاى مالى 
خيريه از طريق اين قرارداد است. اين زن اخيرا 10كيلومتر را 

در 85دقيقه دويده است.

ساحل بندر تركمن- گلستان    عكس: محمد نسايى اول آخر

كافــى اســت يك 
ســوزن گم كنيد 
تا مدت ها دنبال آن خواهيد گشــت. هرقدر 
آن چيزى را كه گم كرده ايد يا احيانا از شــما 
دزديده اند ارزش مالى يا احساســى بيشترى 
داشته باشد، نسبت به پيداكردن آن حساس تر 
هستيد. حالا تصور كنيد آنچه را كه گم كرده ايد 
بعد از سال ها، ناگهان دوباره پيدا كنيد؛ آن هم 

درست در جايى كه اصلا انتظار آن را نداريد!
كورال آمايى، 13سال پيش دوربين ديجيتال 
خود را در رودخانه اى در كلــرادو گم و براى 
هميشــه با آن خداحافظى كرد؛ چراكه تصور 
مى كرد هرگز آن را نخواهد ديد، اما هميشــه 

انگار به معجزه دل بست!
در ســال 2010 ميــلادى، آمايــى همــراه 
دوستانش به سفر رفت. پس از عكاسى حين 
قايق سوارى در رودخانه و رسيدن به ساحل، 
او متوجه شد كه ســيم متصل به دوربين پاره 
شده و از دوربين خبرى نيست! كارت حافظه 
دوربين او تصويرهاى مهمى را در خود داشت؛ 
عكس هاى مراسم عروسى يك دوست! آمايى 
تلاش كرد تا مثــل ماهيگيــران، رودخانه را 
جست وجو كرده و آن را از آب بگيرد، اما متوجه 
شد عمق آن بسيار زياد اســت. 2سال بعد، او 
دوربين ديگرى را حين روفتينگ در واشنگتن 
از دســت داد. در اين دوربين هم عكس هاى 
عروسى ديگرى وجود داشت و آمايى به دليل 
سفر 2ماهه فرصت انتقال آنها به كامپيوتر را 
پيدا نكرده بود. در همه اين سال ها او همواره 
به دنبال دوربين هايش مى گشــت و به آنها و 
عكس هاى مهم شان فكر مى كرد و گاهى حتى 

به خاطر از دست دادن آنها، گريه مى كرد.
اما چهاردهم مــارس 2023 ميلادى، گرينر 
در حال ماهيگيــرى در رودخانــه آنيماس، 

متوجه جسمى زنگ زده مى شود؛ دوربينى كه 
فرسايش، تأثير خود را بر آن گذاشته بود. اين 
دوربين، نخستين دوربينى بود كه آمايى آن را 
گم كرده بود. او پس از گرفتن دوربين از آب، 
كارت حافظه آن را به كامپيوتر وصل مى كند 
و معجزه همين جا رخ مى دهد! همه عكس ها 
ســالم هســتند! گرينر به خبرنگار مى گويد: 
«وقتى ديدم عكس ها مربوط به عروسى است، 
تصميم گرفتم براى يافتن صاحب دوربين تا 

جايى كه مى توانم، تلاش كنم.»
گرينر، بخشى از عكس هاى عروسى را در يكى 
از صفحات مجازى خود به اشتراك مى گذارد 
و بعد از يك ســاعت، داماد، بــراى او كامنت 

مى نويسد!
گرينر مى گويد: «باورم نمى شد كه عكس ها به 
اين زودى صاحب خود را پيدا كنند.» عكس ها، 
سرنخى براى يافت صاحب دوربين مى شود و 
آمايى بعد از 13ســال، دوربين خود را دوباره 

پيدا مى كند.

تجربه خوب

مهتاب خسروشاهى

مريم ساحلى

عروسى از آب گذشته

لحظه خوبعدد خبر

 تکه ای از گذشته

«سلام خـــروس!» 
اين صداى پســرك 
همسايه است كه هر 
روز انتظار مى كشد تا آن يكى همسايه، مرغ 

و خروسش را بفرستد هواخورى.
بانوى موسپيد همسايه، هر روز حوالى ساعت 
10 صبح، در باريك سبز آهنى را باز مى كند 
و مرغ و خروس هايش، ســرازپا نشناخته 
مى دوند توى كوچــه. مرغ هاى خال مخالى 
و ايضا خروس پرحنايى، بال و پرشان را باز 
مى كنند و ســر مى چرخانند و نگاهشان را 
مى دهند به سر و ته كوچه و بعد با ولع نوك 

مى زنند به دانه اى كه زن برايشان مى پاشد.
حياط همسايه كوچك است و سايه ديوارهاى 
بلند رهايش نمى كنند. مرغ و خروس ها اما 
دلشان نور مى خواهد و محلى فراخ تا لختى 
در پى هم بدوند و نسيم را به جان بخرند و يك  
وقت هايى هم دعواهاشان را از لانه و حياط 
بكشند به كوچه و با فراغ بال، حساب هاشان 
را تسويه كنند. اين اما همه داستان نيست. 
مرغ و خروس ها دلشــان نور مى خواهد و 
پسرك آن يكى همســايه دلبسته تماشاى 
آنهاست. صدايش وقتى با آنها چاق سلامتى 
مى كند، كوچه را آكنده از شعف مى كند و ما 
كه ديگر ساكنان كوچه ايم با صداى پسرك 
و آن 5-4 مرغ و خروس از بند روزمرگى ها 
و تنش هاى هميشــه دور و برمــان جدا 
مى شويم. ما يادمان مى رود كه سر اين كوچه 
مى رســد به خيابانى شلوغ كه در طرفينش 
ساختمان هاى بلند قد كشيده اند. ما دلمان 
مى رود به ســال هاى دور كه حياط ها بزرگ 
بودند و درختان و ماكيــان همخانه هامان 
بودند.  ما صداى پسرك وخروس پرحنايى را 
كه مى شنويم، كمى از پرده را مشت مى كنيم 
توى دست و از اين ســوى پنجره به تماشا 
مى ايستيم؛ تماشاى تكه اى از گذشته كه به 
امروز راه كشيده است.تكه اى كه نمى دانيم 

تا چه وقت دوام مى آورد. 

حافظ

نوبه زهدفروشانِ گران جان بگذشت

وقتِ رندى و طرب كردن رندان پيداست

سال كه نو مى شود، در همه جاى دنيا آدم هاى زيادى 
مثل ما هستند كه مى گويند امسال ديگر بايد متفاوت 
باشــد. از دل همين وعده هاى به خود است كه سنت 
نوشتن برنامه ها براى سال نو شكل گرفته و به عادتى 
جهانى تبديل شده است. اين برنامه ريزى يك ساله كه 
در غرب حســابى بازار داغى دارد و به آن در انگليسى 
«رزلوشن» به معناى قطعنامه گفته مى شود، مى تواند 
راهى درخشــان براى نظم دادن بــه برنامه هايى كه 
يك گوشــه ذهنمان خاك كرده ايم و گمان مى كنيم 
سرانجام يك روزى نوبت رســيدگى به آنها مى رسد، 
باشد. خبر خوش مى تواند اين باشد كه آن روز، همين 
امروز است. براى خيلى از ما، امروز شروع رسمى سال 
جديد بعد از تعطيلات 2 هفته اى است و مى تواند شروع 
يك سنت درخشان و گاهى نجات بخش باشد. جدا از 
محتواى برنامه ها و اهدافى كه مى نويســيم، خود اين 
كار نظم بخشيدن به زندگى اســت. از روايات دينى و 
احاديث گرفته تــا توصيه هاى بــزرگان و يافته هاى 

روانشناسى و تجربه هاى زيسته، نظم هميشه سفارش 
شده اســت. وقتى كه تصميم بگيريم همين امروز به 
آينده مان نظــم بدهيم، ناخودآگاه به همان ســمت 
مى رويم. تصميم براى نوشتن رزلوشن، به خودى خود 
يك پيشرفت بزرگ است اما نوشتن آن هم بايد با دقت 
و ظرافت انجام شود. مهم ترين مسئله اين است اهدافى 
را بنويســيم كه مى دانيم مناسب ما و شدنى هستند. 
خيلى از قطعنامه هاى ســال نو شكست مى خورند؛ 
چون اصلا براى ما نيســتند. در نوشتن قطعنامه هاى 
سال نو بايد واقع گرا باشــيم، اهدافمان را بدون اينكه 
تحت تأثير ديگران باشــيم، بنويســيم و اهدافى كه 
مى نويسيم چندان مبهم نباشند. به صورت كلى گفته 
مى شــود، اهدافى كه در ابتداى سال مى نويسيم بايد 
اين چند ويژگى مشــخص را داشته باشند. اول اينكه 
بايد مشخص و تعريف شده باشند. مثلا اينكه بگوييم 
«مى خواهم وزن كم كنم» چندان دقيق نيســت و به 
جاى آن مى توانيم بگوييم «مى خواهم در 2 ماه آينده 
3كيلو كم كنم.» اهدافى كه مى نويسيم همچنين بايد 
قابل اندازه گيرى باشند؛ در مواردى مثل كاهش وزن، 
اهداف قابل اندازه گيرى هســتند اما شايد هدف يك 
نفر، اين باشد كه ديگر ناخن هايش را نجََود. او مى تواند 

مدام از ناخن هايش عكس بگيرد تا به چشم خود ببيند 
آيا در هدفى كه معين كرده، موفق بوده يا نه.  نوشتن 
پيشــرفت در هدف هايى مثل  اين مــورد در دفتر يا 

موبايل و مقايسه آنها، كارساز است.
نكته مهم ديگر اين اســت كه اهداف قابل دسترسى 
باشند. همه ما مى دانيم كه سنگ بزرگ، نشانه چيست. 
اهداف همچنين بايد مناســب و فارغ از احساســات 
لحظه اى باشند. اينكه امروز به اصطلاح جوگير شويم 
و بگوييم كه تا آخر تابســتان دونده ماراتن خواهيم 
شد، كمى دور از عقل است اما اگر بيشتر به سلامتى 
خودمان فكر كنيم و برخى عادت هاى ناسالم را كنار 
بگذاريم و بعد با توجه به اين بخش از زندگى ســراغ 
ورزش و دويدن برويم، ممكن است تا آخر سال حتى 

ماراتن هم بدويم.
در نوشتن اهداف، بايد به جدول زمانى آنها هم توجه 
كنيم. همين دوى ماراتــن را درنظر بگيريد؛ بايد اول 
از دوهاى كوتاه تــر مثل 5كيلومتر شــروع كنيم تا 
نيمه ماراتن و بعد خود ماراتن برسيم. بهتر است اهداف 
ميان مدت و بلندمدت جدا شوند و مدام به دفترى كه 
اهدافمان را در آن نوشته ايم برويم و پيشرفت كارمان 

را بررسى كنيم. 

اغلب ما در گوشــه و كنار آپارتمانمان يــك يا چند گلدان 
كوچك داريم يا اگر شــانس داشته باشــيم و باغچه اى در 
حياط خانه نصيبمان شده باشد، احتمالا نگهدارى از چند 
نهال كوچك هم برعهده مان اســت. اما همين ما كه ادعاى 
گياه دوســتى داريم، چقدر از گياهان به عنوان موجوداتى 

زنده ياد مى كنيم؟ 
درســت اســت كه گياهان زبانى براى بيان احساساتشان 
ندارند، اما تحقيقات تازه يك سرى دانشمند نشان مى دهد 
كه گياهان هم شــكايت خودشــان را از وضعيت نشــان 
مى دهند، اما به نوعى ديگر. همانطور كه ما در مواقع ناراحتى، 
عصبانيت، ترس يا اســترس غر مى زنيم، فرياد مى كشيم يا 
ناله مى كنيم، گويا گياهان هم در مواقع كم آبى يا قطع شدن 
ساقه، جيغ مى زنند! اما ما صدايشــان را نمى شنويم؛ يعنى 
وقتى شاد و خندان مى رويم ســراغ گلدان مان كه هرسش 
كنيم يا از ســاقه اش قلمــه بگيريم، گياه بى چــاره از يك 
چيزى شــبيه قطع عضو در حال دردكشيدن است يا وقتى 
بى خيال چند روز به حال خودش رهايش مى كنيم و يادمان 
مى رود آب بريزيم روى خاكش، دارد از تشــنگى ســرمان 
فرياد مى كشد. بگذاريد كمى علمى تر بگوييم؛ پژوهشگران 
مى گويند گياهان در مواقع تنش زا صداهايى در طول موج 
اولتراســونيك توليد مى كنند كه مى توان آنها را در فاصله 
چندمترى البته توسط دســتگاه شــنيد و نوع اين صدا با 
نوع روز بد آنها مطابقت دارد. در واقع صداهايى كه توســط 
گياهان توليد مى شود، با غرولندهاى زيرلب آدم ها يكسان 
نيستند. اين صداهاى عصبى و ناگهانى، حاصل عملى است 
كه به آن حباب زايى مى گويند و درون گياه رخ مى دهد؛ مثل 
حباب هاى توليد شده بر اثر حركت پروانه كشتى ها زير آب. 
زمانى هم كه اين حباب هاى كوچك مى تركند، امواج شوك 
كوچكى را در داخل سيســتم عروقى گياه ايجاد مى كنند 
و موجب توليد صدا مى شــوند. اما خب صداى توليد شده 
توســط گياهان در محدوده شنوايى انســان ها قرار ندارد و 
شايد به همين خاطر است كه برخى از ما با گل و گياه مانند 
يك موجود زنده برخورد نكرده و آنطور كه بايد و شايد به اين 

جانداران ساكت رسيدگى نمى كنيم.

زندگى پديا

جيغ گل ها

بى تعارف و تكلف ، مثل همين متــن كوتاهى كه مى بينيد. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشكلات و 
دغدغه هايتان را براى ما ارسال كنيد. اگر اهل طنز و كاريكاتور و طراحى هم هستيد 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان كه آماده شــد يك تماس  با شماره 

23023636 بگيريد تا براى رساندنش به ما ، راهنمايى تان كنيم. 

فراخوان

دعاى روز دوازدهم ماه مبارك رمضان

اد عُْونى  أسَْتَجِبْ لكَُم 

بسم االله الرحمن الرحيم
اللهمّ زَينّى فيهِ بالسّتْرِ والعَفافِ واسْتُرنى فيهِ بِلباسِ القُنوعِ والكفافِ 
واحْمِلنى فيهِ على العَدْلِ والإنْصافِ وامِنّى فيــهِ من كلِّ ما أخافُ 

بعِِصْمَتِك يا عِصْمَه الخائفِين.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدايا زينت ده مرا در آن با پوشــش و پاكدامنى و بپوشانم در آن 
جامه قناعت و خوددارى و وادارم فرمــا در آن بر عدل و انصاف و 
آســوده ام دار در آن از هر چيز كه مى ترسم به نگاهدارى خودت 

 اى نگهدار ترسندگان.

اشتغال زنان سرپرست خانوار
براى زنان سرپرست خانوار هيچ چيز 
شــيرين تر و رضايت بخش تــر از 
اشتغال و تامين هزينه هاى معيشت 
نيست. چالشــى كه زنان بسيارى با 
آن دســت و پنجه نرم مى كنند و اگر 
اقدامــات تســهيل كننده اى براى 
اشتغال اين زنان صورت نگيرد، معلوم نيست چه آسيب هايى 
درانتظار آن هــا، فرزندان شــان و حتى جامعــه خواهد بود. 
درحقيقت توانمندسازى زنان سرپرست خانوار از ضرورت هاى 
جامعه اســت كه هم خيران و هم مســئولان و متوليان اين 
حوزه از آن غافل نشــده و توانســته اند با اقداماتى ارزشمند، 
فرصت اشتغال 3هزار بانوى سرپرست خانوار را تحت نظارت 
بانوان كارآفريــن مهيا كنند. معــاون امور زنــان و خانواده 
رئيس جمهور در نخستين نشست شــوراى عالى اشتغال در 
ســال 1402 با اعلام اين خبرخوب گفته: « بــا كمك بانوان 
كارآفرين مى توان از ايجاد برخى آسيب ها براى زنان سرپرست 
خانوار جلوگيرى كــرد. همچنين با تعهد بانــوان كارآفرين 
قرار اســت از صفر تا صد مواداوليه تا بازار فــروش براى زنان 
سرپرست خانوار تامين شود. ايجاد اشتغال به معناى آرامش 
خانواده ها، از بين رفتن آســيب هاى اجتماعى، فراهم شدن 
زمينه ازدواج و تشكيل خانواده اســت.» البته در اين نشست 
قرار شده تعهدات برزمين مانده نيز با تامين اعتبارات لازم به 
سرو سامان برسد و به درخواست اين معاونت، حمايت از خانه 
مولد و كســب وكار هاى كوچك و پاره وقت نيز صورت گيرد تا 

بحث اشتغال زايى بيشتر و بيشتر تسهيل شود.

اورژانس هوشمند مى شود
روزهايى كه از شــروع ســال جديد 
گذشــت، دوران شــلوغى اورژانس 
كشــور بود كه در تعطيــلات نوروز 
در حالت آماده باش قرار داشــتند. 
البته از زمــان شــيوع كرونا، حجم 
ماموريت هــاى اورژانــس افزايش 
چشــمگيرى پيدا كــرد و از طرفــى ديگــر اقداماتى مثل 
واكسيناســيون و... هم از ســوى اورژانس انجام مى شد كه 
همچنان هم ادامه دارد. اما در ســال جديــد به گفته رئيس 
اورژانس كشور، قرار اســت برنامه ريزى براى هوشمند سازى  
اورژانس انجام شــود تا حجم كارها در اين نهاد امدادى كمتر 
شود. اين مســئول در اين باره گفته: «يكى از برنامه هاى ما در 
اين سال هوشمندســازى و به روز رســانى خدمات اورژانس 
و دوراپزشكى اســت. در همين زمينه نيز نسبت به استفاده 
از آمبولانس هاى به روز و همچنين تجهيــزات روز در مراكز 
اورژانس استفاده خواهيم كرد. همچنين سيستم كاغذى در 
اورژانس نيز حذف خواهد شــد و همه كارها و ثبت گزارش ها 

به صورت هوشمند و رايانه اى انجام مى شود.» 
خوشبختانه با مساعدت دولت و همراهى خوب مجلس شوراى 
اســلامى، اعتبارات خوبى هم براى 1500دستگاه آمبولانس 
جديد در سال 1402 تامين شده اســت. اين رقم به مرور از 
سوى اورژانس كشور دريافت  و به وسيله آن ناوگان اورژانس 
به روزرسانى خواهد شد. آموزش تكنسين هاى اورژانس هم كه 
به خاطر كرونا به صورت آنلاين و غيرحضورى برگزار مى شد، 
از اين به بعد حضورى مى شود و آموزش هاى جديدى به اين 

افراد داده خواهد شد.
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